
 

 انگیز صدر حزب ما رفیق ضیا!غم غروب

 

 زواياى و هـاتاريكى تمامى بر و ميگردد پديدار روشن افق ،تاريك شب هـر بعد كه است واقعيتى اين و رهـگذريم كه هـستيم ما اين دارد جريان زندگى

 .مدآ خواهـد خوب هـاىروز و درخشيد خواهـد انوارش با خورشيد پس .ميكند ترسيم  را مسير و اندازدمی روشنى زندگى

 

 معدوم فزيكى لحاظ از و شد جدا يارانش جمع از . اوداد دست از را تابانش هـاىستاره از يكى ما غمبار سمانآ ،روزى چنين در قبل يكسال درست

 تمامى بر كه است افشان پرتو و ميدرخشد ما جنبش تارك بر و هـست ما با اشدهـنده رهـنمود خط و معنوى لحاظ از اما .گفت حيات پدرود و گرديد

 بدور و ناگهـانى بطور رفيق ضيا .بود ضياء رفيق انقلاب تابانی ستاره نآ و، نجات بساحل انقلاب كشتى ، برایبود نمايىقطب و بخشيد روشنايى هـاتاريكى

 و طبقاتى استثمار ستم، هـا،ناهـنجاری هـا،محروميت برخاست اشجامعه بطن و متن از ضياء رفيق. پيوست جاودانگىهب و شد جدا رفقايش جمع از انتظار از

 مشحون اشانديشه و افكار مبارزاتش اوايل در و برخاست مبارزه به نآ به و كرد درك زندگى هـاىعرصه و ابعاد ىهـمه در را اجتماعى ظالمانه مناسبات

 و دربند مردمان براى مشكلات حلال فكرى دواليزم اين كه شد متوجه زودىبه اما .نمود تجربه را نآ و بود سوسياليستى اقتصاد و اسلامى ولوژىايدي از

 تا و كاربستهب پراتيك و تيورى در خلاقانه بطور را نآ و پرداخت پرولتاريايى انقلاب علم پيشوايان ثارآ همطالع به بعد و ندارد كارايى نيست و اسير

 .داشت راسخ عقيده نآ به بارش پر زندگى مرحله خرينآ

 پاشيده هـم از نوين موكراتيكد جريان يعنى اشرهـبرى تحت جريان و مترقى جوانان سازمان كه گرديد كشور چپ جنبش جذب هـنگامى ضياء رفيق

 و سياسى عرصه در و مدآ بوجود اماس ثور هـفت خونين كودتاى بحبوحه در .داشتند فعاليت جداگانه طوربه نآ از منشعب سازمان و فلمح چندين و بود

 بخش لوومس و بود نآ فعال كادرهـاى از يكى نيز ياد زنده رفيق و درخشيد خوش زمانى مدت كه گرديد فعال ثورى هـفت كودتاچيان عليه نظامى

 اصولى و درونى شكلهب ساما طلبىتسليم و تسليمى گرايشات از بعد اما ادامه داد پيكار و مبارزه به راستا درين مدتى براى . او گرديد نيتعي غرجستان ساماى

 مبناى بر .بود ارتداد و انحرافات برابر در اشايستادگى و قاطعيت ضياء رفيق بارز خصوصيات و هـاگىويژ از يكى و برد پيشبه طلبانتسليم عليه اشمبارزه

 هـاىجروبحث از بعد .نداشت قبال در مثبت نتايج متاسفانه كه برد پيش را سازمان درونى مبارزه و تلاش وحدت-مبارزه-وحدت اصل و خط دو مبارزه

 بجاى كه زد رفيق عليه اساسبى اتهـامات و هتوطئ به دست اصولى مباحث ن بهپرداخت جاىهب ساما و كرد كامل گسست ساما از بالاخره طولانى و دوامدار

 انقلابى جنبش از تاثيرپذيرى و الهـام با و گرفتند را رفيق جهـت گريد ىعده و غرجستان بخش اعضاى اكثريت و مدآ پيش انشعاب زمينه وحدت

 ادامه شانمبارزاتهب و پيوستند هـسته به رفقا از كثيرىجمع وقت اسرع به كه گذاشتند بنيان را «افغانستان انقلابى هـاىكمونيست هـسته» انترناسيوناليستى

 .دادند

 و دوامدار مطالعه به نآ بدنه از منشعب هـاىسازمان و محافل و «مترقى جوانان سازمان» بويژه چپ جنبش گذشته مبارزاتى تجارب و جمعبندى با هـسته

 ناسالم گرايشات و چپ و راست مزاپورتوني انحرافات تمامى عليه آن روى تكيه و آوار زير از يارى اكرم رفيق خط كردن بيرون با و پرداخت عميق

 زمانى اندك به .زد دست امانبى مبارزههب تمام قاطعيت و اصوليت با ،گريد عديده انحرافات هـاده و مزوانتوريآ م،زپاسيوي م،زسنتري بورژوايى، مزاكونومي

 رثاآ و ارزشمند مقاله هـاده گوناگون موضوعات رابطه در اندك زمان مدت در و بخشيد تكامل كمونيست حزب به هـمرزمش ياران باهمراه  را هـسته

دين ترتيب گرديد. به نشر و درج مختلف هـاىدوره و مراحل در جاويد شعله نشراتى ارگان و حزب سايت در كه وردآ در تحرير رشتههب را بهـاىگران

 وحدت پيكار و تلاش نتيجه در نمود. انتقادرا  اشمنفی و كمبودات جوانب و بخشيد تكامل را مترقى جوانان سازمان مبارزاتى هـاىكارنامه و مثبت انبجو

 و ارتجاع دهـان بر محكم مشت اين و حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان تشكيل شد 3131،در كشور چپ جنبش هـاىمانده باز از چندجناح طلبانه

 نآ زرمآبى طلبانتسليم ىعده اشغال و تجاوز شوم باد گرد و بحبوحه درين اينكه ترهنشرمابی و داده قرار تجاوز و اشغال مورد را كشور كه بود مزامپريالي

 مرگبار سكوت تمام سال ده و ميزدند كف و بودند شده هـمنوا اشغال و تجاوز ركاب در و  «ميكردند تلقى كشور مردمان اشكبار چشمان در اميد بارقه» را

 اشغال و تجاوز عليه مبارزه و مقاومت خواستار عامه اذهـان بيدارى جهـت و هـااعلاميه پخش با اشغال و تجاوز ابتدا هـمان در حزب اما. كردند اختيار

 جنگ» شعار و شمردند افغانستان رنجديده خلق عمده و خورده سوگند دشمنان را شان شاندهندست حكومت و اشغالگران عمده تضاد مبناى بر و گرديد



 بجاى و «دادند سر نشانده دست رژيم سرنگونى و متجاوز قواى راندن بيرون تا است خلق كنونى جنگ مشخص شكل كه را انقلابى و مردمى-ملى مقاومت

 .نمود علاما علاج راه يگانه را نوين موكراتيكد حكومت استقرار نآ

 و خلق بخشرهـای ارتش كمونيست، حزب به يافتن دست يعنى انقلاب ساىآ معجزه سلاح سه يكى ورزيدمی بيشتر تاكيد اصل دو روى ضياء رفيق

 گرديد فعلى و گذشته عديده انحرافات تمامى بر بخش روشنايى كه يازيدند دست اول سلاح به فراوان تلاش سعى اثر در خوشبختانه كه ملى متهـد جبهـه

 و حيران راههـا كوره و كردگىگم ره منجلاب در كنون تا چپ جنبش بدنه از منشعب هـاىسازمان و محافل بقاياى اكثريت هـنوز تا متاسفانه كه

 جدى كمبودات از يكى و داشت تاكيد مصرانه كمونيستى نوين انترناسيونال بازسازى و ايجاد روى ما رزمنده رفيق هـمچنان و اند مانده باقى سرگردان

 جهـان زاديبخشآ هـاىجنبش و سوسياليستى انقلاباتكه  مقریآن  از، ميدانست المللىبين سطح در پرولتاريايى فرماندهـى ستاد و مقر نبود انقلابی جهانی را

 انترناسيوناليستى انقلابى جنبش پرشور و فعال اعضاى از يكى افغانستان (يستئوئما) كمونيست حزب نآ ايجاد راه در و ميدانست ميشد رهـبرى و هـدايت

 اولين براى اما .داد قرار درگمى سر يك در مدتى براى را جنبش اعضاى و پاشيد هـم از واكيانآ نوين زسنت توسط المللی اين جنبش بين متاسفانه .گرديد

 گرايش يك را نآ و نمود افشاء جهـان سطح در را شركايش و اوكيانى ارتداد و ناسالم گرايش اين و گرفت موضع كياناوآ نوينزسنت عليه ضياء رفيق بار

 فناناپذير خدمات و مبارزاتى هـاىكارنامه كه گفت ميتوان صراحت با بناءً .است گذاشته بجا خود از رابطه درين متعددى مقالات و خواند رويزيونيستى

 .است تحسين و تمجيد خور در جهـان و منطقه سطح در رنگارنگ مزرويزيوني و مزاپورتوني انواع عليه اشانقلابى گيرىموضع و ضياء رفيق

 و يستيماب شجاعانه راهر اين د و بداريم حفظ چشم مردمك چون ثار ماندگار او را خط مشی سياسی حزب و آو مينماي ضياء رفيق از يادى هـم با هـمه بياييد

 و الماس چون ضياء .بيفتد زمين بر ميكرد حمل اشزندگى لحظه خرينآ تا هـايششانه بر او كه را چپ جنبش خونين درفش نگذاريم و برداريم گام

 كرده روشن و هـموار رهـروانش براى را مسير نما قطب چون و درخشدمى ما انقلاب سمانآ بر كشيده بفلك سر هـاىكوه فراز از وسو  نآ از تابان ستاره

 .است

 

 ماست با ضياء رفيق

 .باد گرامى عزيزش ياد

 واحد استراليا -هواداران حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان


